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  چهارم بخش: شمال توفان

برسپاه را مسلحانه مبارزة بودن ناممكن بازآنهائيكه  رزمجوي پارتيزان هفت وعظمت بزرگي به كردند، مي تبليغ رژيم دربرا

يمان درصداقت  را اثركوچك اين كه آنست، والاتراز ميهن انقلابي جنبش به پايان بي عشق گذري، ايثاروخود خلق، به وا

 درنوارتاريخ خلق دوستان ويگانه چريكي قيام كبيروسرداران مردان راد اين آوازة بلند نام. بخشم مي شان پيشگاه به

 نكات اين دربدخشان) 1354(امسال سرطان ازعمليات. ميگردد نقش طلايي بحروف ما وطن مردم بخش رهايي مبارزات

  .افزايد مي ما انقلابي جنبش تيوري غناي به كه آمد، بدست شده آزموده تازه

له امكان .1 يروهاي با مقاب منيتي ن  ميسربوده، انقلابي رزمجوي براي كافي تدارك با مخصوصاً كودتا، دولت وتهاجمي ا

  .است درست كاملاً »نظامي - سياسي« سازمان براي انقلابي مسلح ايجادارتش تيوري

 روحي آمدگي وعدم ارتجاعي(خصلت بعلت ورايج مدرن تجهيزات يافتگي، سازمان باوصف دولت گشتي هاي واحد .2

فسران، ناپذيري وانضباط وجسمي له ازعهدة ا يون نمودن وقمع وقلع مقاب ند برآمده رزمنده انقلاب   .نميتوان

يون مجاهدين منتظيرپيروزي درحاليكه مردم .3  فعال قادربدفاع جنگ، ودرگيري رژيم سوقيات درهنگام ميباشند، وانقلاب

الفعل بوده وب بته ميكنند، عاطفي ودلسوزي آرمان وادعاي ن   .ميكند فرق بعدي درمراحل ال

 تبديل رژيم سپاه به درزيرفشار مبارزين بمقابل درآمده، غيرفعال بصورت دولت با شدنش واقع طرف باوصف خلق .4

له به شده، اگزيرميگردد مبارزين با مقاب   .ن

نا دولت، با ماهوي همگوني وصف با متنفذين .5   .درگيرنميشوند مبارزين با عواملي به ب

  .آوراست زيان رزمنده گروه بحال رژيم درسوقيات سياسي ثبات وموجوديت جبهه يك جنگ .6

 ازحد برخورداري همچنان گروه، آتش قدرت به متناسب جنگ مرحلة وگزينش پارتيزاني جنگ قانونمندي رعايت .7

  .ضروريست مردم وحمايت مادي وامكانات وسايل اقل

  .لازميست مسلحانه درآغازمبارزه خارجي مساعد عوامل اقل حد ووجود داخلي شرايط كليه مساعدت الرغم علي .8

 دچاراشتباهاتي خويش 1354 سرطان وزندة ومستقيم علمي ازتجربة وفشرده عجولانه برداشتهاي اين دريكايك شايد بازهم

تقاد مورد شده، فعين(!) زبردست تيوريسنهاي ان  دشواري بعلت كه شويم، واقع طولاني يي توده قهروجنگ راه ومدا

نستند مناسب آنرا وتعليم تدريس صرف مرحله درين راه اين ومخاطرات ا تري كاملترومنطقي استدلال حاضرم ولي. ميدا  ب

 وتاثيرحادثه گروه به نسبت خلق برخورد است لازم دراينجا. نمايم كنوني واحوال اوضاع ومستقيم عيني ازمطالعات استفاده

  .قراربدهم دقيق ارزيابي مورد وبدخشان درشمال بويژه درسراسركشور را

 است، نموده ايجاد درشمال خاصتاً دركشور، را مبارزه مساعد شرايط كه اقتصادي سياسي، اجتماعي، وضع آمادگي با

 قابل حيثيت عملي مبارزة اخير سال پرشوردرپنج ومبارزة صحيح وتكتيك سياست اتخاذ طريق مانيزاز انقلابي سازمان

ً انقلابي شكوهمند درپرتومبارزة مدت دراين ما مردم. است كرده كسب را وصفي  از. اند تغيرشده پذيرش به آماده ذهنا
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نابرعوامل ما اي نشده تسليم سالها خلق آنجائيكه  پيش دروجود خودرا وسعادت رهايي شان بودن شرقي وخصلت تاريخي ب

نابرآن ميشوند، ميدان وارد شان سخن وبا ميدانند شمشيرآنها به وابسته وقهرمانان آهنگان  رفيق گروه مسلحانة درحركت ب

 بود، خود درنوع قيام اولين چونكه. رسيد خواهد بجايي قيام اين كه بودند ومطمئين نموده سراغ وظفررا پيروزي باعث،

 نشان واقعيت. بودند شده ناگزيرتوقيف ها اداره بياستند، شان عقيده برخلاف پوليس درزيرتازيانه مردم آنكه باوصف

ند، نداشته عملي دلچسپي وظيفه اين به تنها نه كه ميدهد  برخورد درهنگام كه حاضربودند ازمردم كثيري عده بلكه ا

ابند رهايي محاصره ازحلقة تا كنند رهنمايي داده  معلومات و نان مقداري)م - باعث پارتيزاني گروه(باآنها  اي عده. ي

قدامات به نسبت ابرازنفرت با آگاهانه ازدهقانان  مبارزين وگرفتاري سركوب درعملية وشركت برداري بهره ازقبول دولت ا

 درصد بيست كل بندرعلي ونواحي"داونگ"مردم چنانچه. شدند متواري گفته ترك را شان هاي خانه وحتي سرباززده

ته جاي وموافق آگاه دهقانان درصد ده داونگ، هاي درراه ومتحد آگاه دهقانان اباعث ازگروه تا بودند گرف  استقبال مولان

 اجباري آنها) دستگيري( درراه را شان وكشانيدن. ميشد شنيده "...نكرد بد ما به باعث"حرفهاي مردم كلية واززبان كنند

  .ميدانستند وتحميلي

فرازمردم صدها با دوساعته جنگ دريك محاصره درحلقة رفقا زمانيكه اسد، دوم شب   واقع "شنگان" قرية)خورده فريب(ن

 نشانه مردم به آنهارا يكي شليك ودرصدها كردند دفاع ازسنگرشان لحظات آخيرين تا الدين وعين الدين جلال شدند،

يزبروي محاصره حلقة ساختن تنگ درهنگام راه درطول. نگرفتند  مردم ازكشتن كاربخاطراجتناب اين. فيرنكردند مردم ن

فتاده باهم ها لوحي درزيرفشارساده كه بود) م - خورده وفريب(بيگناه  عقيده كه شد آن اسباب باعث رفيق عمل اين. بودند ا

اپذيرآنها خلل ايمان به مردم  شب همان فرداي آنها ودستگيري عمليات ازانجام پس. ترشود راسخ بيچاره بمردم نسبت ن

نده پرحرارت نطق با باعث رفيق  بسوي ازحركت قبل اول ساعات درهمان. ساخت پشيمان شان ازكرده را مردم قاطبه وكوب

.ندانستيم شد، بد"صداي ازهرطرف)آباد فيض(مركز . بود بيش*نوشدارويي كه ميشد، شنيده وغيره ".  مردي چنانچه. ن

نا بدون باعث رفيق تقاضاي به راه درميان) م - خوردگان فريب( ازاينان  به خود) كلاه(باتاقين حكومتي هيئت مخالفت به اعت

 كه بود اي مردانه جوان عمل خود اين ،"نكنيد دريغ آيد مي تان ازدست هرچه"كه صدازد بعد سيرداده شكم آب آنها

قع مردم وستايش هيئت نكوهش ومورد داده انجام بودند، بارشده درخرها كه دربرابرمجروحين   ...شد وا

ً ما مردم بختي ونيك سعادت چراغ كه بود اي لحظه 1354 اسد دوم شب ماجراي ا  ودرآنها گرديد خاموش موقت

 كه آيد برمي چنين. ميشد شنيده اسد ماه روزهاي واپسين تا وزن مرد آلام هاي صحنه. گشت مستولي وحرمان بارديگريأس

 بجزاز. است نموده غروب كوتاهي، ازطلوع پس شان اقبال خورشيد كه روبروشده انگيزتازه وغم تراژيك ماجراي به آنها

 عبد وحاجي محمدي حاجي بسركردگي آباد درفيض) م - آباد درشهرفيض گزين مسكن افغان ناقلين("گذرافغاني" مردمان

 بومي وانزجارمردم خشم مورد كردند، پذيرايي مجللي بادعوت را ناكام ضربة غند عمليات پايان افتخار با كه الحفيظ

 توان نمي آمده، بوجود باعث رفيق گروه ازگرفتاري پس شنگان مردم بين كه عميقي اخلاف. گرديدند واقع بدخشان

 خود بودن وازشنگاني وتحقيرشده اهانت) م - شنگان مردم(مردم همجوارآن ومناطق درسراسرشهرها زيرا. گرفت ناديده

يها پرورده دست)*جليل(جميل مولوي با قليلي عده حالا همين مناسبت بدين. ورزند مي استنكاف  عمليه كه پاكستان

 نحوي به باعث مولانا ازدسته نفردهقان صدها عمليات درجريان. است مانده باقي نمود، اندازي راه را دستگيري
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برازهمدردي  ازپاي آنهارا تا شتافته هيئت جانب تيره يازده با خان اسماعيل بنام خان رحيم پسرجوان. ميكردند وپشتيباني ا

پيوندد باعث رفيق گروه وبه درآورد   .ساختند متوقف ودرخانه بسته اورا پدرومادرش ولي. ب

يدند، وياري ومعلومات وآب نان آنهارا درمسيردروازوشنگان شريف فاميلهاي روزمقاومت 35در  مورد برخي كه رسان

 وزن نفرمرد هزاران)اسد ماه درپايان(روزجمعه. شدند زندان روانة يكجا آنها با اي وعده قرارگرفته هيئت افشاي

 پرازاشك چشمهاي با كابل به دهمزنگ زندان بسوي حركت درهنگام اسيرشده مردان جوان ازكاروان آباد درشهرفيض

امها كرده پذيرايي  - بدخشان راه ديگردرامتداد ونوميد مظلوم هزارانسان ها صد. ميكردند وداع آنها با ها ودروازه وازب

ً كابل،  هاي صحنه اين. فرستادند مي درود وبرآنها برآمده پرست وطن قهرمانان پيشوازآن به شمال درشهرهاي مخصوصا

  .باشد انجاميده شكست به شمال شدة وتضمين پيروزمند قيام گويا كه ميكرد تمثيل را وضعيتي دلخراش

تظارطولاني به آنرا كه طولاني جنگ طرفداران  واستقبال پرازصميميت برخورد چه اين" كه گفت خواهند كردند، معاوضه ان

الفعل ازآنها كه است، ازانقلابيون مردم يباني ب بربه اين. "نميكنند پشت  را جنبش يافتن وعمق گرفتن پايه حتي كه آنست برا

 اعتراض اين به ئيكه آنها بجواب درنميگيرد؟ انقلاب درآنجا چرا(!) كه ميكنند سوال نگرسته، تعصب ازروي معين درمنطقه

پردازم ميدهند، تسلي وخودرا ميكنند خوش دل   :ب

باني ولي آمده، تغيرفراهم امكان به وباورمردم اعتقاد ذهني، شرايط مساعدت اول مرحله كه تذكرداديم دربالا الفعل پشتي  ب

 كارعميق مستلزم تغيرميباشد، امكان به وباورمردم اعتقاد ذهني، شرايط آمادگي دوم مرحله كه ازانقلابيون جمعي ودفاع

نه خستگي تلاش به كه ديگراست، عوامل وبسا وچشمگيرانقلابي فراوان عمليات اجراي سياسي،  مختلف هاي ناپذيردرزمي

 عاطل واردوي سياسي احزاب مشي شيوه به شايد چيزفهمها اصطلاح به سياسي منتقدين. دارد بستگي امكانات وايجاد

اني دلسوزي "كه كنند استدلال منجمله جهان ونمايش  جانكاه وشكنجه گرفتاري درهنگام انقلابيون به نسبت خلق ومهرب

اشد برشعورشان واحساسات عواطف گشتن ازچيره ناشي رژيم به آنها يان سازمان" درحق را حكم اين سالهاست كه ".ب  فدائ

يران، "خلق ومجاهدين "خلق  تا داشته روا قاره درسه بخش رهايي وسايرجنبشهاي عمان درسلطنت "ظفار جنبش" درا

 را خلق وشعوري باطني وتائيد علاقمندي ترتيب باين. ميكردند نابخردي چنين دلاورفلسطين خلق مسلحانه جنبش ديروزبه

ينانه توجيه انقلابي رزمندگان به نسبت  كه زحمتكشان وارتش بركف جان سپاهيان آن درمورد. ميكنند وناجوانمردانه خائ

 ها، رابين قابوسها، فيصلها، ها، شاه رضا محمد كه ميكنند صادر را حكم همان آورند، مي بصدا تفنگ ازلوله را شورآزادي

  .صادرميكنند وداودها تركها سوهارتوها،

براز خلق" گويا وافغانستان ايران مثل دركشورهاي كه غيرمنطقي استدلال اين  پيشاهنگان به نسبت خود مندي علاقه درا

 اين "پيوندند؟ نمي دركنارآنها بدوش سلاح چرا نيست اگرچنين اند، شده بشري وعواطف دچاراحساسات خويش مسلح

بلهانه كاملاً پرسش نانه وحتي وكودكانه ا ي  انسان وآرمان) معاصر دمكراتيك(وخائين وعناصرغيرانقلابي افراد. است خائ

يرومندي مردم مسلحانه انقلاب ازدشوارگذري كه مينمايند، ذهني كارگراستدلال وطبقه  كامل آگاهي دشمن نظامي ون

ناء. لرزاند مي را پيكرشان هرآن داشته،  دربرابراراده سياسي تيوريك حربه بمثابة بافيها ومنفي سرايي سفسطه اين ناگزيربه ب

 كشوربه انقلابي وضع خودبخودي انتظاربهترشدن به ذهني مساعد شرايط عدم بهانه به بعد. پاكبازميپردازند مبارزين رزمندة

  .آورند مي روي تفاوتي بي



اـرزهـرازمـراتــف اهـنگـخـس  
 ����

 

 � Copyright © 2007 Faratarazmarzha.org 
 

 

نا واستبداد ستمگري برمبناي رژيم وسلطة قدرت كه ما زده فلاكت درجامعه كه مامعتقديم  شكل به توجه با يافته، ب

يون بحال مردم وآلام ماتم آن، مادي هاي پايه وفقدان واستعماري ارتجاعي ومضمون  شعوري كاملاً خورده شكست انقلاب

 غم هرصحنه مشاهده با كه بشري وعواطف احساسات":زيرا. است دخيل نيزدرآن واحساسات عواطف ولي بوده، وآگاهانه

تدايي حتي موارد دركليه احساس اين. انسانيست وسرشت ذاتي خصيصة از "ميگردد متأثير و مجروح انگيزودلخراش  دراب

 وسرنوشت مادي بزندگي اصلاً كه وغيره جنايي ماجراهاي غيرمنتظره وآفات طبيعي حوادث وشنيدن ديدن با مراحل ترين

يزتجلي ندارد، رابطه آنها يون روزگاريكه حوادث ولي. نيزهست بشري جوامع وفرهنگ جزاخلاق كه يابد، مي ن  برسرانقلاب

تدايي حدود درآن كه بزرگترازآنست بزرگترونهايت آيد، مي مردم راستين ومدافعين  هاي كارنامه. شود قرارداده عاطفي اب

يماريها، انقلابي، سخت جنگ فرسودگيهاي عمليات دوران جانكاه ازسوزوگدازهاي مبارزين  برهنگيها گرسنگيها، ب

 خلق مادي بحيات وزندگي، مرگ بازي دراين آنها وكشنده محرك عامل كه يابد مي آغازوپايان دادنها جان وبالآخره

بايد نيست مطرح شعوراصلاً به احساسات گشتن چيره دراينجا تنها. است خورده گره كاملاً تدايي درمرحله آنرا ون  تجلي اب

  .كرد مطالعه وعواطف احساسات

مه     ...دارد ادا
 


